
تاريخ
 آينده و اسناد

سيد حسن نوربخش
دبير علوم اجتماعى منطقه ى سامان 
از استان چهارمحال و بختيارى

مقدمه
ــت. همه ى كسانى كه به نوعى در كار  ــخن اين مطلب با همه ى اهل تاريخ اس روى س
ــته و آينده ى اين حرفه را دارند. اگر چه با اين  تاريخ نگارى دخيل بوده اند و دغدغه ى گذش
سخن همه مردم مى توانند در نظر آيند ولى متخصصين مى دانند كه كار بايد از جايى آغاز شود 
و يا حداقل براى «عمومى سازى» آموزش تاريخ توصيه هاى عملى و راهكارهاى مناسب ارائه 
شود. اما پيش از آن،  نياز است كه طرح اين موضوع ميان اهل فن تاريخ جايابى شده آن گاه 
راهكارهاى مربوط پيش نهاد گردد. از اين رو كه اگر شروع اين بحث بتواند منجر به گشودن 

راه هايى به سوى آينده ى تاريخ گردد نيز بسيار مغتنم است.
«گذشته»  در جهان متغير امروز، پيوسته دچار تفسيرهاى گوناگونى مى شود.1 جهان امروز 
با ابزارها و وسايل متفاوتى كه در اختيار مورخ قرار مى دهد، راه او را در فهم گذشته هموارتر 
مى سازد. اما اين گذشته در همه حال از كانال شواهد2 است كه امكان رؤيت در صحنه ى تاريخ 
را مى يابد. هم چنين خواننده ى تاريخ نيز از مجراى كلمه ها به گذشته كشيده مى شود. يعنى 
گذشته و خواننده ى امروز، با هنرمندى مورّخ، جهت كارگردانى كلمه ها، وجود دارد يا خير، 

وضعيتى است كه مورخ هميشه درصدد تكميل آن برآمده است.
قدر مسلم اين كه اتفاقات گذشته قابل تغيير نيستند. اما آن چه كه پيوسته تغيير مى كند، 
زمان هاى مختلف و رشد و توسعه در حال جريان است. مورخ با در نظر گرفتن اين دو مسئله، 
يعنى عدم تغيير در وقايع گذشته و تداوم تغييرات در زمان حال، در شرايطى قرار مى گيرد كه 
پيوسته نگاهش به گذشته دگرگون مى شود و اين پرسش دغدغه ى ذهنى اوست كه آيا حال 
مى تواند گذشته را تغير دهد و تا چه حد در اين تغيير مؤثر است؟2 با توجه به اين مسئله او 
ــه جهان آينده اين روال را طى خواهد كرد. با درك اين متغير در جهان امروز و  ــد ك درمى ياب
آينده، او مى خواهد گذشته را به صحنه ى تاريخ بكشد. حداقل با وقوف بر اين مسئله، مورخ به 
اهميت موقعيت زمانى خويش در اين حلقه آگاهى مى يابد و شايد وقايع امروز، يعنى وقايع هم 
زمان مورخ، قابل فهم و براى او عينى تر باشند. چرا كه او و واقعه3 هر دو بر آن است كه تجسم 

تغييرات كنونى و تأثير آن بر ثبت وقايع را براى مورخ فردا مهيا سازد.

مدخل
از آغاز پيدايش خط تا امروز تنها درصد 
اندكى از مردم توانايى خواندن و نوشتن را 
ــته اند. حتى زمانى كه توان خواندن و  داش
نوشتن زياد شد، فقط شمار كمى از مردم، 
آن هم به طور تفننى به ثبت انديشه هاى خود 
دست مى زدند. متون ثبت شده ـ نوشته شده 
ـ بسيار زيبا بوده اما پيوسته تمايل به سوى 
ــازى امور برگزيدگان در  طرح و جاودانه س
همه ى جاى ها و همه ى زمان ها را داشته اند. 
با اين وجود، حضور شواهد ديگر تاريخى 
ــتاوردهاى فنى ـ هنرى بشرى  در قالب دس
ــى و بناها باعث  ــكه، سفال، نقاش مانند س
ــر تاريخ را  ــد كه مورخان تمايلات ذك ش
ــمت و سويى بالاى هرم اجتماعى  كه به س
داشت به ساير اقشار بسط داده و گذشته را 
با آزادى بيشترى به حيطه ى تاريخ آورده و 

تبيين نمايد.
ــى از اصول مهم نزد  در عين حال يك
مورخان اين است كه جايى كه ثبت نباشد 
ــع عدم ثبت و ضبط  ــت. در واق تاريخ نيس
ــه موقع وقايع و جريان ها، منجر به ناديده  ب
انگاشته شدن و مردمى مى شود كه مطمئناً 
ــته ى حيات اجتماعى بشر داراى   در گذش
ــى بوده اند. در حالى كه ما در همه  نقش هاي
جا اين نقش ها را حس كرده و در مى يابيم 
ــور تاريخى آن ها  ــى آن چه كه به حض ول
كمك مى كند در دسترس مورخ نيست. يعنى 
ظهور شهرها، شهرك ها، صنايع، خدمات و 
ــتند  اصناف جديد از جمله مثال هايى هس
ــت به موقع، چگونگى  كه به دليل عدم ثب
ــدن آن ها در محاق قرار گرفته  به وجود آم
است. مردم بى تاريخ الزاماً  مردمى نيستند كه 
در گذشته ايفاكننده ى نقشى نبوده اند، شايد 
مردمى باشند كه تاريخ فردايشان را به نحو 
شايسته اى ثبت نكرده باشند. آن ها توجهى به 
زمان خويش  ـزمان حال ـ نداشته اند.آمدن به 
صحنه اى تاريخ و ماندگارى در آن پديده اى 
ــت كه خيلى مربوط به عزم عمومى8 در  اس

كليدواژه ها: تاريخ نگارى، سند، مورخ.
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ــظ و طرح خود در آينده و علايق آن ها  حف
ــد.9 چنين عزمى در قالب  به حقايق مى باش
روايت هاى نوشتارى و گفتارى خودنمايى 
كرده و دريچه هاى گذشته را بر روى مورخ 
و تاريخ باز كرده و گشوده نگه مى دارد. اين، 
چه ناعادلانه باشد و چه مغرضانه تلقى شود، 
در واقع منطق حضور در تاريخ است. نه آيا 
آن جا كه تاريخ خيلى سخن مى گويد نشان از 
عزم سياستمداران دارد؟ يعنى سياستمداران 
بيش از هر قشر ديگرى عزم ماندگارى در 
آينده را با هزينه كردن از كيسه ى فرمانبران 
نشان داده اند. چنان كه تا قرن اخير، بى اغراق، 
همه ى تاريخ برابر با تاريخ فرمانروايان بوده 
ــه از فرمانبران ذكر  و تنها جاهايى اندك ك

ــده باز براى حفظ وجهه هاى  خبرى مى ش
ــباب ماندگارى آن ها بوده  حكمرانى و اس
است. سايرين از جمله مردم معمولى10 نيز 
براى اين حضور، هم بايد تشويق شوند و 

هم آموزش ببينند.
اين سوى ديگر به نظر مى رسد كه كمال 
هر علمى فراگير شدن آن است، تا آن جا كه 
ــبت به كاركردهاى عام ظرايف آن  همه نس
واقف شده و نكات آن را دريابند. هر عالم 
ــمندى به فراخور حال مايل است  يا دانش
توليدات ذهنى و دريافت هاى علمى خود را 
گسترش داده و به همه ى سطوح اجتماعى 
انتقال دهد و از اين راه دانش خود را فراگير 
كند و مردم را از فوايد آن بهره مند سازد. نه 

ــطح آگاهى هاى  آيا در اين قرن بالا رفتن س
عمومى به دليل بسط وسايل ارتباط جمعى 
ــت؟ در  از جمله نتيجه ى اين فكر بوده اس
همه حال، براى مثلاً: پزشكان مايل اند همه ى 
مردم به حداقلى از بهداشت دست يابند تا 
ــوان متخصص فراغت يافته به  آن ها به عن
مسائل فنى تر برسند ـ اگر چه اين ناممكن 
بنمايد ـ تا نيازى به هيئت متخصص فردى 
ــود. علم  ــد و جامعه جايگزين آن ش نباش
ــتثنى  ــورخ هم از اين اصل مس تاريخ و م
نيست. حداقل نتيجه ى تلاش هاى مورخين 
ــاند كه اگر او به عنوان مورخ  اين را مى رس
ــت كه همه  آگاهى و معرفتى دارد بر آن اس
ــند. به بيان ديگر نهايت  از آن بى بهره نباش
فكر كاركردى مورخ شايد اين باشد كه همه 
ــوند. يا حداقل مردم به مرحله اى  مورخ ش
از رعايت «بهداشت تاريخى» برسند تا اين 
همه مورخين، هم چون صدها سال گذشته، 
ــوند كه همه وقت  وادار به ذكر اخبارى نش
مردم فراموششان مى شود. يا اين كه حداقل 
به آن مرحله از آگاهى هاى تاريخى برسند 
تا هم موجبات صحت تاريخ خود را آماده 
ساخته و هم شرايط را براى پيشرفت افراد 
ــازند. در يك  ــن مهيا س ــص اين ف متخص
مقايسه، على رغم حجم چشمگير توليدات 
تاريخى، تاريخ نگارى و تاريخ نگرى ما در 
ــالى است و در  ــخت دچار خردس ايران س
ــمگير براى  ــه ى جهانى نكته اى چش حيط
مطرح كردن ندارد. شايد اين يك ضرورت 
ــد، چرا كه جامعه ى ما خيلى با تاريخ  باش
ــردى آن كارى ندارد.  ــود در مفهوم كارب خ
اگرچه گذشته را دلنشين مى پندارد ولى در 
آينه ى تاريخ آن را خيلى قابل دفاع نمى يابد. 

نزد  مهم  اصول  از  يكى   
مورخان اين است كه جايى كه 

ثبت نباشد تاريخ نيست
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بنابراين تاريخ را بيشتر در حيطه ى غيرثبت 
ــده و در آرزوهاى خود مى پسندد تا در  ش
ــده. اين  ــن11 و حيطه ى معين و ثبت ش مت
ــز آموزش  ــر تاريخ خواهى چاره اى ج فق
ــن آموزش هم تنها منوط  صحيح ندارد. اي
به فعاليت هاى مدرسه و معلم نيست،  بلكه 
عزم عمومى است كه به هر روى متوليان آن 
ــد زمينه هاى فنى تر بحث را خود حل و  باي
فصل نموده و آن را در سطح عموم گسترش 
دهند. اين چيزى است كه مى تواند دغدغه ى 

فكرى مورخ فردا و تاريخ آينده اى ما باشد.

تاريخ فردا
بحث پيرامون تاريخ فردا را مى توان با 
اين پرسش ها پى گيرى كرد كه: ما از گذشته 
به عنوان تاريخ چه چيزهايى را نمى دانيم؟ 
يا گذشته، در چه مكان ها و زمان هايى با ما 
ــخن نمى گويد؟ به عبارت ديگر آن چه  س
ــخ داريم چه كمبودهايى  كه به عنوان تاري
دارد؟ در اين جا به ارزيابى بيشتر زمينه ى به 

وجودآوردن اين پرسش ها مى پردازيم.
در نگاه اول، تاريخ علم آموزش درباره ى 
گذشته است. گذشته اى كه ما نمى توانيم آن 
ــر دهيم. آن چه را كه ما مى توانيم بر  را تغيي
آن مؤثر باشيم همانا آينده است. اگر چه ما 
بنابر ميزان آگاهى از عصر خود بر آن نباشيم 
ــان عملى انجام دهيم، ولى هم چنان  كه چن
ــه كه مانده ـ به عنوان آينده ـ توان  در آن چ

ــاركت و اقدام را داريم. از سوى ديگر،  مش
از آن جا كه حيات بشرى خواه ناخواه، چه 
نسبت به آن بى تفاوت و يا فعال باشيم، سر 
به پيش دارد. از اين رو در مواردى ما تلاش 
ــم تا موجبات فراهم آوردن يا نياوردن  داري

رخدادهايى را زمينه سازى كنيم.
از جهت ديگر، همان طور كه ما پيش از 
هر عملى انديشه مى كنيم، اين انديشه ها در 
واقع راهى به سوى آينده دارند. با اين وجود، 
اگرچه، هيچ گاه آگاهى كامل نسبت به آينده 

حاصل نيست، ولى اين واقعيتى است كه در 
همه حال اين تلاش ها ـ چه در زمينه ى تفكر 
و يا عمل  ـ حيطه ى تأثير بر آينده را ترسيم 
ــى كه درباره ى  ــد. به بيان ديگر، زمان مى كن
گذشته مطالعه مى شود، اين حقايق ناديده 
ــود. اين بدين دليل نيز هست  گرفته مى ش
كه شايد بازيگران صحنه ى آن نقش ها رفته 
باشند. اما پيكره ى فعاليت هايى هنوز در حال 
شكل گرفتن است. اين كنش ها و واكنش در 
قالب فعاليت هاى بشرى همواره رو به آينده 
داشته اند. چنان كه عمل امروز نيز دليلى بر 
اين مدعاست. هم چنين گذشتگان ما، يعنى 
بازيگران صحنه هاى متفاوت حيات بشرى، 
بيش از آن كه ما از آينده بدانيم، نمى دانستند. 
ــتند اميدوار يا  مانند ما، آن ها تنها مى توانس
ــند. و ديگر اين كه آن ها  نگران از آينده باش
ــتگان ـ مانند ما آينده ى خويش را  ـ گذش
چنان كه گشوده بود مى ديدند، در حالى كه 

ما به آينده آن ها با نگاهى به عقب،  چنان كه 
خاتمه يافته و بسته است، مى نگريم.

شايد آن ها خويش را مختار در گزينش 
ــند. در حالى كه ما  و آزاد در عمل ديده باش
با نگرش به گذشته آن ها را مقهور ضرورت 
ــايد آن ها  و تقدير مى يابيم. به بيان ديگر، ش
در برخى موارد، بيش از آن كه خود تصور 
ــيم،  مى نمودند و ما مبهوت جهل آن ها باش
قوه ى گزينش و انتخاب داشته اند، ولى عمل 
نكرده اند و يا از سوى ديگر در محورهايى 
ــد و توان رهيابى  ــانس خود را آزموده ان ش
ــوان تصور كرد  ــته اند. از اين رو مى ت نداش
ــود كه آن  ــخ زمانى بهتر فهميده مى ش تاري
را نه به عنوان كتابى بسته درباره ى گذشته 
بدانيم، بلكه آن را مسئله اى از زمان هاى حال 
بدانيم كه هر كدام هنوز گشوده اند و آبستن 
فرصت هايى براى گشوده شدن هستند. زمان 
ما هم، به عنوان يك زمان حال، گسسته از 
گذشته نيست. همين طور اين زمان به زمان 
آينده وصل است، چرا كه نه عمل و نه تفكر 
سير جدا از هم نداشته و همواره در فرايند 

زمان به گذشته تبديل مى شوند.
ــزون بر اين، جريان نگرش به تاريخ  اف
ــيوه هاى خاصى مى تواند پيروى  فردا از ش
ــور از تاريخ آينده  ــن ترتيب منظ كند. بدي
ــايد ثبت صحيح  ــك منظر در واقع ش از ي
وقايع و جريان هاى امروز براى مورخ فردا 
ــد. وقايع و جريان هايى كه امروز ناظر  باش
ــتيم و رفته رفته به دل زمان گذشته  آن هس
سپرده مى شوند، آن گاه مورخان آينده تلاش 
در بازسازى و نگارش آن ها در قالب تاريخ 
دارند. امروز با وقوف بر مشكلات مورخان 
ــتى روش هاى ثبت و توليد  ديروز مى بايس
منبع را به سوى تكثير و تكامل هدايت كرد. 
ــارى از كمبود ها و نبودهايى  تكاملى كه ع
ــته مورخان را در بازسازى  ــد كه پيوس باش
گذشته دچار مشكل مى كرده است. بنابراين 
به عنوان يك مطلب اساسى مى توان پرسيد 
كه مردم چگونه مى توانند در توليد محتواى 
موردنياز مورخان فردا مشاركت داشته باشند.

 تاريخ علم آموزش درباره ى گذشته است. گذشته اى كه ما نمى توانيم آن را 
تغيير دهيم. آن چه را كه ما مى توانيم بر آن مؤثر باشيم همانا آينده است

 امروز با وقوف بر مشكلات مورخان ديروز مى بايستى روش هاى ثبت و 
توليد منبع را به سوى تكثر و تكامل هدايت كرد. تكاملى كه عارى از كمبودها و 
نبودهايى باشد كه پيوسته مورخان را در بازسازى گذشته دچار مشكل مى كرده 

است
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مكانيسم هاى حضور در تاريخ
گذر از زمان حال به گذشته و حضور 
ــه ى تاريخ داراى يك كانال اصلى  در صحن
ــير است: 1.  ــت كه با دو نماد قابل تفس اس
ــاهد، 2. مورخ. گذشته، سيطره اى مطلق  ش
ــده دارد. اين مطلب يكى از  ــر حال و آين ب
اصولى ترين استنتاج هاى مورخين درباره ى 
كاركرد و پى آمد تاريخ دانى را بيان مى كند. 
ــم  ــته چگونه در چش اما اين كه اين گذش
ــت  مورخ يا خواننده به حيطه ى تاريخ دس
ــش و تأمل بسيار  مى يابد، خود محل پرس
ــزد مورخ  ــته در ن ــت. آيا همه ى گذش اس
ــدن را دارد؟ و يا  ــخ نامي ــت تاري صلاحي
برعكس آيا تاريخ مى تواند همه ى گذشته 
ــلم است  را در خود جاى دهد؟ آن چه مس
تاريخ جزئى از گذشته است؛ به همين دليل 
نزد مورخ آن قسمت از گذشته حيات بشر 
ــيده  مى تواند به عرصه ى ادبيات تاريخ كش
ــود كه داراى ويژگى هاى خاصى باشد.  ش
ــد مهم ترين و ضرورى ترين  به نظر مى رس
ــت كه براى گذشته شاهدى  ويژگى آن اس
داشته باشيم. بنابراين آن قسمت از گذشته 
ــته  ــاهدى ناقل خبر براى مورخ داش كه ش
باشد، مى تواند قابليت حضور در صحنه ى 
تاريخ را داشته باشد. اما اين شاهد چيست؟ 
ــهادت مى دهد؟ آيا روال عادى  و به چه ش
زندگى شاهدى داشته يا آن كه شاهد زمانى 
ــم بر صحنه اى دوخته است كه تلقى  چش
ــت؟  ــع، رخداد يا واقعه اس ــا از آن وض م
ــلم اين كه روال عادى حيات اجتماعى   مس
ــيتى نمى كرده كه شاهد (فرد  ايجاد حساس
ــلام آن وضعيت  ــرادى) تمايل بر اع ــا اف ي
داشته باشند. معمولاً  واقعه به شرايطى گفته 
مى شود كه روال عادى حيات را قطع كرده 
و چشم انداز ديگرى را باز كند كه با شرايط 
قبل متفاوت باشد. بنابراين مى توان تصور 
ــاهد معمولاً سخن از روال عادى  كرد كه ش
ــت حيات اجتماعى ندارد، بلكه  و يك  دس
اساساً  روال عادى، خود نيز نيازى به شاهد 
ــتر عادى حركت  ــدارد. به بيان ديگر،  بس ن

وضع گذشته ى جوامع، محل توجه مورخ 
نمى تواند واقع شود. آن چه كه مورخ بالقوه 
ــخن بگويد جريان  مى تواند درباره ى آن س
امورى است كه نظر شاهدى را جلب كرده 

باشد و بر وقوع آن گواهى دهد.
ــن منظر  ــاهد از اي ــوى ديگر ش از س
ــد. با مثالى كه مى توان  نمى تواند مفرد باش
ــط داد اين  ــته بس ــه اى آن را به گذش نتيج
ــى مى گيريم. وقايعى مانند زلزله،  نكته را پ
ــى كه تنها يك  ــگ  و انقلاب چيزهاي جن

ــاهد وقوع آن ها بوده باشند. از ميان  نفر ش
ــاهدان، عده ى اندكى آن وضع را به  انبوه ش
«متن» تبديل مى كنند؛ يعنى بر وقوع حادثه 
ــد. اصل وقوع را همه قبول  گواهى مى دهن
ــان آن، به دلايل  ــد. اما در چگونگى بي دارن
گوناگون، مى تواند اختلاف باشد. بنابراين 
ــاهدهاى منفرد دست به تبيين شرايطى  ش
ــد كه اولاً  خيلى ها گواه آن بوده اند و  مى زنن
ــتر عادى نظر آن ها نبوده، روالى كه  ثانياً  بس
غير از عرف و معمول منطق هر زمانى بوده 
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مورد ثبت و ضبط قرار گرفته است. هر چه 
به دل گذشته فرو رويم نوسان وقايع جهت 
ثبت مى بايستى شدت بيشترى مى داشته تا 
ــد. اين از آن  جلب كننده ى نظر شاهد باش
روست كه اولاً محدوده ى نشر خبر، به دليل 
ضعف ارتباطات، بسيار كم وسعت بوده و 
ريز وقايع، مگر آن جا كه مورخى در ركاب 
ــت. اما امروزه به دليل  بوده، ثبت نشده اس
ــترش ارتباطات و اسباب ثبت و توليد  گس
انبوه مواد خام براى مورخ خيلى از نوسانات 
ريز كه درگذشته به عنوان بستر عادى امور 

ــد ـ يا حداقل براى شاهد چيز  تلقى مى ش
ــت ـ اهميت  ــه اى در برنداش قابل ملاحظ
يافت و دست او را در حتى بازسازى برخى 
ــادى از جهات اجتماعى نيز باز  لحظه ها ع

گذشته است.
ادعاى آزادانديشى، به ويژه در حيطه ى 
ــت كه مورخ  تاريخ نگارى به اين مفهوم اس
ــته را  ــتر عادى امور گذش بتواند حتى بس
بازسازى كند؛ بنابراين او نياز دارد كه حجم 
ــاهد، به وى  ــواد، از طريق ش عظيمى از م

منتقل شود. روزنامه ها و ساير اسباب خبر 
براى مثال،  امروزه توانسته اند اين خلاءها را 

تاحدودى مرتفع سازند.
ــت كه پيش  ــر اين كه، بديهى اس ديگ
ــور ما نيز  ــع مختلف و كش ــن، جوام از اي
ــات مدنى بوده اند. اما نكته ى  داراى تأسيس
ــت كه نوع و گستره ى  مورد توجه اين اس
ــات و چگونگى  ــش دهى اين تأسيس پوش
ارتباط آن ها با قدرت سياسى به طور مستقل 
و يا به عنوان مجرى، در همه حال بر روى 
ــند مؤثر بوده است. براى  محتواى توليد س

ــتم اداره هاى دولتى با سابقه ى  نمونه، سيس
ــى خود تاحدودى به نحوه و كيفيت  طولان
توليد آشنايى دارند. گو اين كه توليدات آن ها 
ــت، بلكه متعلق به حيات  براى تاريخ نيس
ــائل مختلف  روزانه ى ارباب رجوع و مس
ــت. نامه هاى ادارى و ارگان هاى  ادارى اس
ــطح از اين دست اسناد  حكومتى در هر س
ــازى زمان حال براى مورخ  ــتند. بازس هس
فردا براساس اين نوع از اسناد چيزى به جز 
تاريخ رسمى اداره ى گذشته  ى امور از چشم 

ــت. اين محصول  كارگزاران حكومتى نيس
شايد به بازسازى قسمتى  كوچك از تاريخ 
كمك كند. اما تاريخ سازان تنها در عرصه ى 
حكومتى و رسمى مقام ندارند. پرداختن به 
جنبه ى ديگر تاريخ نيازمند اسنادى است كه 
توليدات رسمى و محتواى نامه هاى ادارى 
نمى تواند تنها نقطه ى تكيه گاه مورخ در اين 

زمينه باشد. 
از  ــرى  ديگ ــروه  گ ــان  مي ــن  اي در 
ــتند كه مى توان از آن ها تلقى  ــناد هس اس
ــنادى كه در همه  ــمى داشت. اس نيمه رس
حال يك سوى آن دولت ها باشند، در اين 
ــوند. به بيان ديگر  گروه طبقه بندى مى ش
ــه دواير دولتى به  مجموعه ى مكاتباتى ك
ــوى مردم به اداره ها  غير دولتى و يا از س
ــه ميان مردم  ــه قراردادهايى ك و مجموع
ــده و به تأييد مقامات رسيده  ــته ش نوش
باشد، شامل اين گروه از اسناد مى شوند. 
نيمه رسمى بودن منبع توليد، به معنى عدم 
ــت. بلكه  ــت و يا نقصان محتوا نيس صح
ــير گردش  ــت كه مس ــوم آن اين اس مفه
ــده است.  ــند خارج و يا به آن وارد ش س
براى مثال، مجموعه ى شكايات و احكام 
ــيم بندى  ــراى آن ها در اين تقس صادره ب
مى شوند. اما اسناد غيررسمى شكل گيرى 
ــدار ادارى بوده  ــان آن خارج از م و جري
ــى ايفا  ــا اداره ى حاكميت نقش و در آن ه
نكرده است. مجموعه ى خاطره نگارى ها، 
ــى، فنون  ــخصى و خصوص نامه هاى ش
ــفاهى از  ادبى، عكس ها و روايت هاى ش
ــه مربوط به روال  ــع و جريان هاى ك وقاي
ــوده را مى توان  ــردم معمولى ب زندگى م
ــته بندى كرد. ميزان  ــن مجموعه دس در اي
ــناد بنابر منبع  ــت از اس اعتماد به اين دس
توليد، زمان و مكان آن متفاوت است. اما 
ــه موجب ارجحيت اين گروه از  آن چه ك
ــناد كمتر باشد. البته اگرچه انگيزه هاى  اس
ــه ى توليد آن را  ــى مى تواند زمين متفاوت
ــد، ولى در همه حال، در  فراهم كرده باش
ــف آن ها قصد اعلان  خيلى از موارد مؤل
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ــته و تنها براى به  ــاپ  آن ها را نداش و چ
ــاره اى علايق  ــدن خود و اظهار پ ياد مان

شخصى به آن مبادرت كرده است. 
دفتر يادداشت يك بزاز محل، كه  در آن 
نام مشترى ها، مبلغ خريد، ميزان بدهكارى ها 
ــاطى را كه به طور هفتگى يا ماهيانه،  و اقس
دريافت مى كرده، براى مثال مى تواند خود 
بيانگر قدرت خريد، نوع اجناس موردعلاقه 
ــف اعتماد حاكم بر منطقه اى را  و كم و كي

روشن كند.
ــان  ــراى مورخ ــروزه، ب ــن رو ام از اي
ــه با هدف  ــت ك ــت با منابعى اس ارجحي
تاريخ نگارى به وجود نيامده باشند،13 تا بتوان 
از آن ها به عنوان سند جهت بازسازى حيطه 
ــتفاده كرد. اين مطلب در  و زمان خاص اس
درجه ى نخست وجه تمايز بازسازى «متون 
ــت كه «براى تاريخ»   تاريخى» با متونى اس
نگاشته شده است. متون تاريخى در حقيقت 
ــى و ثبت «امور  ــتند كه به معرف متونى هس
ــنده  ــلم»  تاريخى پرداخته اند.14 و نويس مس
تفسير و نظرى از خود را به خواننده انتقال 
نداده است. در حالى كه متونى كه درباره ى 
ــده، خواننده در خيلى از  ــته ش تاريخ نوش
موارد شاهد حضور نويسنده و نظرهاى او 
در صحنه هاى مختلف تاريخى است. اين 
دست از كارهاى تاريخى، در همه حال، اگر 
در زمان واقعه شكل گرفته و در ذهن مورخ 
پالايش يافته باشند، از اين جهت مى توانند 
ــند كه نشان دهنده ى گفتمان  مثمر ثمر باش
ــه فهم دوره ى مورد تحقيق  زمان بوده و ب
كمك مى كنند ولى در همه حال نمى توانند 
به طور محورى پايه ى تحقيق قرار گيرند. 
ــورخ از اين  ــژه در دوره ى معاصر م به وي
حيث مى تواند خوش شانس باشد كه توليد 
انبوه اسناد توانسته است جاى تاريخ نگارى 
را جهت ثبت وقايع پركند. گو اين كه توليد 
اسناد مشكوك نيز مى تواند ترديدهايى در 
صحنه ى باور حوادث حساس به بار آورد. 
ــا در همه حال در صورت صحت منبع  ام
ــند، كار مورخ به تحليل و تفسير  توليد س

كشيده مى شود. يعنى مورخ امروز به طور 
ــن تمايز اصلى را  ــين اي قطع با مورخ پيش
دارد كه نياز آن چنانى به ثبت وقايع ندارد. 
ــع متفاوتى  ــوى مناب ــه هر واقعه از س بلك

خودبه خود ثبت و ضبط مى شود.
ــى ديگر، با بيان  ــخ آينده از جهت تاري
ــنهاد روش هاى مناسب  كاركردى و پيش
جهت چگونگى توليد، حفظ و نگهدارى 
اسناد، بر آن است كه چشم اندازهاى ديگر 
ــاز كند. از مورخ فردا  را فراروى مورخ ب
ــوان افزون بر  ــن انتظار مى رود كه بت چني
ــرح وقايع به مفاهيم و تعابير15  آن نيز  ش
بپردازد. او خارج از وقايع رسمى گام زده 
و يا چشم اندازهاى نانموده ى آن وقايعى 
را نيز، كه خيلى مرتبط با حيات روزانه ى 
ــت، نمودار سازد. به بيان  مردم عادى اس
ــم معمولاً  مجموعه  ــر تعابير و مفاهي ديگ
نظرگاه هايى است كه حول محور يك واقعه 
وجود داشته و اين مورخ است كه، ضمن 
آشكارسازى آن رخداد، به برجسته سازى 
ــردازد؛ امواج  ــده مى پ ــت نش ــواج ثب ام
ــده اى كه محصولات سرپنجه ى  ثبت نش
ــر كامل آن  ــود نمى توانند بيانگ قلم16 خ
ــند كه حداقل چه عواملى باعث ثبت  باش
خبر شده اند. به بيان ديگر وقوع حوادث 
يك مطلب مى تواند باشد كه در تواتر آن 
مورخ در همه حال آن را محقق دانسته و به 
آن معتقد مى شود. اما چرايى و چگونگى 
ــه مجموعه دلايلى باز مى گردد  ثبت آن ب
كه در متن از آن ها ذكرى نيست. ولى در 
گفتمان واقعه، ضرورت ثبت اهميت يافته 
ــا اهميت يابى اين نگرش  ــت. امروز ب اس
ــه تاريخ  ــراى مثال: ب ــگارى ب در تاريخ ن
ــود.  ــفاهى17 جايگاه ويژه اى داده مى ش ش
ــيوه از  ــونده در اين ش چرا كه مصاحبه ش
ــؤال هاى مصاحبه كننده  ــند، س ــد س تولي
ــمت مى رود كه نظرگاه ها  بيشتر به آن س
و احساسات «پيرامونى وقايع» را نيز ثبت 
نمايد. تاريخ نويسى كامل به معنى بازآورى 
گذشته در متن، شايد هيچ گاه ميسر نشود. 

ــد،  اگر چنين چيزى زمانى مقدور نيز باش
تباين زمانى مورخ، متن توليد شده توسط 
او براساس شواهد و خواننده18 نمى توانند 
ــته را در تاريخ فراهم  انطباق كامل گذش
كنند. اما با اين وجود مورخ امروز ناگزير 
از آن است كه پرسش هاى مكمل خود را 
ــت دادن راهكارهاى علمى به مورخ  جه
ــردا ارائه دهد.  براى مثال به دو گروه از  ف

پرسش هاى زير توجه كنيد:
گروه اول

1. چه كسى اين سند را نوشته است؟ 

2. كى و چگونه ما به آن دسترسى پيدا 
كرده ايم؟

ــته (يا  ــا به چه منظورى نوش 3.  آن ه
توليد) شده اند؟ 

4. چه نوع سندى هستند؟
5. چه نوع اطلاعات ديگرى نياز است 

تا به اين سند مفهوم كاملى بدهد؟
گروه دوم

1. سند به ما چه مى گويد؟
ــه  ــدگان آن چ ــاره ى توليدكنن 2. درب
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اطلاعاتى مى دهد؟
3. چه پيامى را نويسنده (توليدكننده) 

مى خواهد انتقال دهد؟
ــت انتقال  ــيله را جه 4. چرا اين وس

ايده ى خود انتخاب كرده است؟
ــش ها بعدها و پس  ــر چه اين پرس اگ
ــه قرار مى گيرند،  ــند موردتوج از توليد س
اما اگر در زمان توليد موردتوجه باشند در 
ــكلات  همه حال مى توانند تاحدودى مش
تاريخ نگار فردا را مرتفع سازند. براى مثال 

ــناد  ــئله ى انتقال اطلاعات از كانال اس مس
بى شك براى ايجاد ارتباطات است. يعنى 
ــاد ارتباط22 ميان  ــند، ايج مهم ترين كار س
توليدكننده (گذشته) و خواننده ى آن (حال) 
ــت. اين كاركرد به شكل عمومى تر، در  اس
خود علم تاريخ نيز مطرح است. يعنى علم 
ــل هاى مختلف را از  تاريخ تلاش دارد نس
راه اطلاعات و شواهد به متون با يكديگر 
اتصال داده و ميان آن ها تماس برقرار كند، 
ــته  ــه تفاهم ميان حال و گذش به نحوى ك
ــود كه نتيجه ى آن در آينده  چنان برقرار ش
به سَيلان و جريان امور حيات بشرى، چه 
در مقياس بزرگ آن يعنى جامعه ى جهانى 
ــهرها،  و چه در مقياس كوچك تر مانند ش
ــند يا  كمك نمايد. از اين رو مى توان به س
ــى اطلاق خوب كرد كه بتواند  متن تاريخ
ــتا در  ــه خصيصه ى زير را در اين راس س
ــند و يا كتابى از نظر  ــته باشد:1. س برداش
ــت كه  ــگارى خوب اس ــخ و تاريخ ن تاري
دربردارنده ى واقعيت ها و حقايق23 باشد. 2. 
ديگر آن كه بتواند اين دستاوردها، حقايق و 
واقعيت ها را به خوبى به خوانندگان خود 
در زمان هاى مختلف انتقال دهد. يعنى از 
ــو خواننده بتواند به سهولت ايجاد  يك س

ــده  ــند) ارائه ش ارتباط صحيح با متن (س
ــوى ديگر از كانال اين متون  بكند و از س
به عرصه هاى گذشته دست يافته و آن ها را 
نزد خود متصور سازد. 3. و نهايتاً  مطالب 
ــته ى متن و يا  ــد با هنرمندى، گذش بتوانن
ــازى گذشته  توليدكنندگان آن را در بازس
ــته اى كه صرفاً  در متن منحصر  و نه گذش
بماند، بلكه گذشته اى كه خواننده احساس 
كند با كلمه هاى متن به آن وارد شده و در 
گشودن هر واژه اى بتواند به دقايق گذشته 

ــته در آن سير نمايد و آن گاه تاريخ  بازگش
را دريابد.

ــه نكته، نقش مسئله ى  در ميان اين س
ــاد ارتباط، براى  ــى انتقال و ايج دوم، يعن
ــت.  ــترى اس بحث ما داراى اهميت بيش
ــت كه بتواند به روشنى  سندى خوب اس
مطالب و پيام خود را (محتوا) به زمان هاى 
بعد منتقل كند و كسانى كه در آينده هستند 
ــت و دقت آن را دريافت  بتواند به صراح
نمايند. يعنى دريافت كننده ى پيام حداكثر 
منظور توليدكننده ى آن را دريابد. در همه 
حال مورخ فردا مى خواهد از كانال ارتباط با 

امروز با تاريخ آينده تماس حاصل نمايد.
جهان نيم ساخته ى ديروز از يك جهت 
ــر از علم ايجاد ارتباط  در واقع خيلى متأث
مورخ به دليل كمبود اسناد و شواهد بوده و 
از جهت ديگر، جهان هاى گمشده در خيلى 
از موارد به دليل آدرس نادرست و ناقص 
ــت. با اذعان به اين مطالب مورخ  بوده اس
امروز بايستى به يارى مورخ فردا رفته و در 
توصيه هاى خود به توليدكنندگان اسناد، از 
ــوى نحوه ى ايجاد متون زلال و دقيق و  س
ميزان توليد ضرورى را و از سوى ديگر در 
چگونگى نهادينه كردن آن به ويژه در بين 

چشم اندازهاى كامل تر تاريخى راهكارهاى 
ــد. در غير اين صورت  ــى ارائه دهن عمليات
ــاى نيمه كاره اى  ــازندگان بناه مورخين س
ــتر با  خواهند بود كه مابقى آن را بايد بيش
مصالح حدس و گمان تكميل كنند. به ويژه 
ــتر خودنمايى  كه اين ضعف هنگامى بيش
مى كند كه مورخ مبناى پايه گذشته ها را با 

اين دست مصالح برآورد.
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